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 6تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

اءُ وَهُوَ الََِِْيِ  الََِِْیمُ وَماَ أَرسَْلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلسَِانِ قَوْمِهِ لِیبَُیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََ»

أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّل ماَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَتٍ لِِ لِّ وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ ( 4

 « (5)صبََّارٍ شَِ ورٍ

بهه   و يا (language)لغت ارسال نِرديم رسولي را الا به زبان قوم خودش. عرض شد اين زبان يا به مَني 

. رسول را فرستاديم كه براي شما تبیین بِند. در آياتي كه بَث از ايهن شهده   است (culture) مَني فرهنگ

ي نبهي ابهلاغ    ي نبي فقط بلاغ و ابلاغ است، اولا مربوط به آيات مِي اسهت و اانیها فقهط وظیفهه     كه وظیفه

 ي ديگر در قبال جامَه دارد. نیست، بلِه يك عالمه وظیفه

فقط وظیفه دارد يك چیِهايي را كه وحي شهده بهراي خلهلله الله    ما تصور كرديم رسول مثل يك منبري 

گوينهد قهرآن نهور اسهت،      كه مي اتفاقا كنار قرآن بايد كسي باشد. اين بگويد! قرآن يك متن بدون شرح است.

قرآن هدايت است، قرآن خودش مختصات خودش را اين گونه بیان كرده كه اين را به اضهافه كهن بهه نبهي،     

، وگرنه مگر كم قرآن در خیلي جاهاست؟! اصلا در خارج از كشهور خودشهان قهرآن چها      اضافه كن با مبیّن

كه بايد ابلاغ بِند،  ؛ بايد او تبیین بِند. غیر از اين«لِیبَُیِّنَ»كنند. در كشور خودمان مگر قرآن كم است؟!  مي

يَلمههم  »را تَلهیم بدههد:    ، بايد كتاب و حِمت«يِكیهم»، بايد تِكیه بِند: «يتلو علیهم»بايد تلاوت بِند: 

؛ تها تهو تبیهین    (44)نَل: «أَنَِْلْناَ إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِت بَیِّنَ لِلنَّاسِ ماَ ن ِِّلَ إِلَیْهِمْ»، بايد تبیین بِند: «الِتاب و الَِمه

أَرَاكَ لهِتََِْ مَ بهَیْنَ النَّهاسِ بمَِها     »اش  اش تبیهین هسهت. وظیفهه    بِني آنچه را كه برايشان نازل شده. وظیفهه 

اش اين نیسهت كهه بگويهد و     اش حِومت و حِم بین مردم هست. فقط وظیفه هست. وظیفه (505)نساء: «اللَّهُ

برود! بايد تبیین بِند. بايد تلاوت بِند. بايد تِكیه بِنهد. بايهد تَلهیم كتهاب و حِمهت بدههد. ايهن كارهها         

شهود همهان    شرح. يك متن خشك! مي شود متن بدون ، وگرنه قرآن ميكارهايي است كه يك نبي بايد بِند

اند: كتاب خدا ما را بس است. در صورتي كه كتاب خدا بهس   كه رؤساي اهل تسنن گفته «حسبنا كتاب الله»
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نیست. اين بَث اقلین؛ يَني كتاب و تبیین كتاب تا هدايت و نور بودن قرآن كه در ابتداي اين سوره آمهده  

 تبیین بشود. 

 قومه به مَني فرهنگ باشد، نسبت قرآن با جهاني بودن چیست؟ سؤال شده بود كه اگر لسان

شمول اسهت، و آن زبهان، زبهان ف هرت      شمول باشد بايد به زباني باشد كه جهان اگر چیِي بخواهد جهان

روم: «)تبَْهدِيلَ لِخَلهْللهِ اللَّههِ   فَأَقِمْ وَجهَْكَ لِلدِّينِ حَنِیفاً فِ ْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَ َرَ النَّاسَ عَلَیهْاَ لاَ »كه داريم  است. اين

؛ «لَها تبَْهدِيلَ لِخَلهْللهِ اللَّههِ    »ي ف رت باشد و ف هرت ههم    دهد كه اين ديني كه قرار است برپايه ( نشان مي00

ي آن ف رت حرف زده شود كه نهه فقهط    شمول. اگر برپايه شود يك زبان جهان تبديلي در آن نیست، اين مي

، (ههاي ديهن و شهريَت عهرض شهد      كه در بَث)  گذاريم اسمش را دين ميي آن چیِي كه ما  قرآن كه همه

ي ف رت است. اگر هم چیِ ديگري شما ديديد كه قومي است، آن م له  قهومي را بهه زبهان ف هرت       برپايه

كیَْهََ   أفََلَا ينَْظ ر ونَ إِلىَ الْإِبِهلِ »گويد:  برگردانید. هر چیِ غیر ف ري ممِن است ترجمه شود به زبان ف رت. اگر مي

كه آيهه   گويد. شما اين را ترجمه كن به اين (، مشخص است كه دارد بَث آيات الهي را مي51غاشیه: «)خ لِقَتْ

ها توجه كهن!   ها و درخت گويد به آيات الهي توجه كن! به كوه و دشت و صَرا، به در و ديوار و میوه دارد مي

آن، مسیر اجتهاد باز است. براي همین قرآن چنین  ماند احِام كه در شود ترجمه به زبان ف رت. مي اين مي

هها   (؛ كساني كهه بهه آن  525بقره: «)الَّذِينَ آتَیْناَهُمُ الِِْتاَبَ يَتْل ونَهُ حَللهَّ تِلاَوَتِهِ أ ولَئِكَ يُؤْمِن ونَ بِهِ»ادعايي دارد: 

زايي در تهلاوت بهه حهلله     نزايي ق َا در آن هست. ايما كتاب داده شده، اگر حلله تلاوت را انجام دهند، ايمان

كه بخواهید منويات خودتهان   انجام دادن هست؛ يَني شما اگر با تدبر ه تا حدي كه ممِن است ه  بدون اين  

أ ولَئِكَ يُؤْمِن ونَ »را در قرآن اابات بِنید، اگر با اين روحیه كسي وارد قرآن و كت  آسماني غیر مَرف بشود، 

آورد، بهه شهرط تفِهر و تهدبر و      است كه وقتي كسي بخواند، ايمان مي گويد: قرآن يك جوري ؛ يَني مي«بِهِ

انهد و   هها خوانهده   ق َا شما يك چالشي با قرآن پیدا خواهید كرد، اشِالي ندارد و نترسید؛ چون خیلي تَقل!

كرديم، ولي حالا كه داريهم   فهمیديم، كیَ هم مي خوانديم و چیِي نمي اند آن موقع كه مي اند! گفته ترسیده

فَإِذاَ قَرأَْتَ الْق رْآنَ فاَسْتََِذْ بِاللَّهِ »كه  فهمیم، ]چالش پیدا كرديم[ البته يك نِاتي بايد رعايت بشود و آن اين مي

( اين فرهنگ جدي است؛ وقتي آمدي قرآن بخواني، اول برو يك پناهنهدگي  89نَل: «)مِنَ الشَّیْ َانِ الرَّجِیمِ
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، يك طرفه ببیني، يا منويات خودت را در قرآن اابهات بِنهي،   است بگیر؛ چون در خود قرآن خواندن ممِن

برو پناهندگي بگیر و خودت را در بغهل    و نه فقط با ذكر آن،« اعوذ بالله»دنبال حرف خودت باشي. اين ذكر 

خواهم حرفت را بفهمم. با چه چیهِ؟ نهه    خواهم خودم را اابات بِنم، مي خدا جمع كن؛ يَني خدايا من نمي

را گفتنهد؛  « انهي تهارك فهیِم الثقلهین    »ها؛ براي همین بَث  ي تبیین ا متن قرآن، بلِه متن به اضافهفقط ب

؛ مثل اين دو تا انگشت. قرآني كه كنارش بايد تبیین اهل بیت و رسول را داشته باشد، نه 5«كهاتین اصبَََین»

برد  سراغ قرآن و قرآن شما را ميروي  كند. شما مي قرآن بما هو قرآن. همین قرآن رسول را مبین مَرفي مي

؛ بهرو در  «فاَسْتََذِْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْ َانِ الرَّجِیمِ»به سراغ اهل بیت. وقتي خواستي با اين مجموعه برخورد كني، 

و تَمیل خواهم خودم را اابات  خواهم همین قرآن را بفهمم، نمي بغل خدا خودت را جمع كن و بگو من مي

 فرهنگ قرآن خواندن و پناهندگي با اعوذ بالله.شود  اين مي كنم.

. اين عبارت اضلال من يشاء و اين گمراه كردن خدا ههر كهس را   «فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ يشَاَءُ»

 كه بخواهد،

دل باشهد از آن   2جهور آيهات، آيهات متشهابه اسهت كهه اگهر زيغهي         در روايت امیرالمؤمنین آمده كه اين

كه در طول تاريخ كلامي و اعتقادي ما از اين دست آيات ه كه كم   شود، كما اين هاي بسیار منفي مي اشتبرد

بسهتگي بهاقي    شود، عملا چیِي جِ جبر و دست عرفاني هم كه همراه مي]ادا و اطوار[ ه وقتي با يك  هم نیست 

خهواهي ههدايت كنهي؟     را مهي بالاخره خدا چه كسي را نمي خواههد ههدايت كنهد؟! آيها مها      »كه  گذارد نمي

بینیهد يهواش يهواش آدم در گهاردي      مهي «. تا يار كه را خواهد و میلش به كه باشد خواهي هدايت كني؟ نمي

 ها هستم يا نیستم؟! «مَنْ يشَاَءُ»رود كه بالاخره آيا من از  مي

قرآن نسهبي اسهت.   آيد كه مَِمات و متشابهات  اين آيه از آيات متشابه است. از بیان امیرالمؤمنین برمي

ها متشابه باشد و بَد  ممِن است اين آيه براي خیلي ي متشابه وجود ندارد. البته براي خود امیرالمؤمنین آيه

فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ »از اين جلسه ممِن است براي اكثر از مَِمات باشد. اين آيه توضیح دارد. 

                                                           
انگشت سبابه و شست كه يَني اين  -2اند  انگشت سبابه و انگشت وسط كه يَني قرآن و اهل بیت دوشادوش هم -5اند:  . دو جور اين را نمايش داده 5

 ها مثل هم نیستند ويِي اقل اكبر و ديگري اقل اصغر است.
مِنهُْ ابْتِغاَءَ الْفِتْنةَِ وَابْتِغاَءَ  َِمَاتٌ هُنَّ أ مُّ الِِْتَابِ وأَ خرَ  مُتَشَابِهاَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي ق ل وبِهِمْ زيَْغٌ فَیَتَّبَُِونَ ماَ تَشاَبهََهُوَ الَّذِي أنََِْلَ عَلَیكَْ الِِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ مَُْ. ] 2

 ([1)آل همران: تَأْويِلهِِ
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او بهه او تَلهلله بگیهرد، ههدايتش     « شهاء »كند و هركه را اراده بِند و  اهد گمراه مي؛ خدا هر كه را بخو«يشَاَءُ

 كند. مي

اي گفتگو شده كه به استناد همین دسته از آيات كه كم هم نیست )بايد  در تاريخ كلامي شیَه، از اشاعره

جبر اسهت. بهه وضهوح از    دهد كه  اند: اين آيات نشان مي شما با فراواني اين آيات آشنايي داشته باشید( گفته

 آيد. توجیه هم نِنید. اين آيات جبر برمي

دانم قدري كوتاه راجع به اضلال و هدايت الهي توضیح دهم. اول م ل  را از خارج گوش كنید و  لازم مي

دارد: يهك ههدايت ابتهدايي و يهك     ههدايت  بینیم: خدا وقتي بخواهد هدايت كند دو تا  بَد آيات را با هم مي

كند، مخصوص كسي نیست،  هايي كه ابتدا مي دهد. همان هدايت شي و ويژه. آيات اين را نشان ميهدايت پادا

كند، چه هدايت تشريَي و چه هدايت تِويني باشد. ههدايت   يت است. كل را دارد هدايت ميو براي كل بشر

كهه دارد:   . همینها را هم خدا هدايت تِويني كرده ي آدم تشريَي فرستادن اين قرآن و رسولان است و همه

؛ ما الهام كرديم به نفس، فجور نفس و تقواي نفس را؛ يَني «فالهمها فجورها و تقويهاو نفس و ما سويها * »

فرهنگهي جهدي اسهت. خهودت از خهودت      « إسهتفتِ نفسهك  »كه داريم  فهمد. اين فجور و تقواي نفس را مي

ت. اين قدر دنبال يك شهاخص بیرونهي   استفتاء كن كه خیلي از كارها مشخص است كه بد است يا خوب اس

بینید اين كار را ف رت  شود، مي ي ف ري نیست. مثلا كاري عرضه مي نگرد! مگر بخش احِام كه اصلا من قه

در تِوين، در كَون و در خلقتش   ؛پسندد، پس مَلوم است كه الهام شده و به هدايت تِويني انجام شده نمي

هاي ابتدايي است. در هدايت تشريَي ارسال رسل  ها هدايت ست. ايننهاده شده كه چه خوب است و چه بد ا

ي آن  گرايي كه ديهن برپايهه   شده و انِال كت  شده و در هدايت تِويني به ف رت الهام شده. آن ف رت حلله

 است. 

هاي ابتدايي را پذيرفت و فجور و تقواي نفسش را قبول كرد و براساس آن عمل  حالا اگر كسي اين هدايت

بینید كه خدا يواش يواش دارد براي او كهارِ ويهژه و يهك     و ارسال رسل و انِال كت  را هم پذيرفت، ميكرد 

كند؛ مثل مدرسه كه براي شاگردان دارد از طرف مدرسه يِسري سیلابس و برنامهه درسهي    حركت ويژه مي

ه يواش يواش يك عده را بینید ك خواند و آن مدرسه امِانات دارد، مي شود، اگر كسي دارد درس مي ارائه مي
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كنهد و يهك كهلاس     ها يك عده را جدا مي گذارد و باز از میان آن الَاده مي كند و برايشان كلاس فوق جدا مي

طهور الهي غیهر     گهذارد. همهین   كند و المپیاد مهي  ها يك عده را جدا مي گذارد. بَد از میان آن تر مي الَاده فوق

و  ههاي ويهژه   كنهد و ههدايت   ي مرته  سهرعت او را زيهاد مهي    النهايه قابل خاص شدن است و در يك گردشه 

كند، حتي  هاي خاص براي او دارد. اصلا قل  او را هدايت مي روشنگريشود.  براي او قائل مي هاي ويژه كلاس

شهود   كند كه او از كارهاي خوب خوشش بیايد. اين مهي  كند. يَني يك كاري مي هاي او را هدايت مي گرايش

هاي ابتدايي نیست و پاداشي است؛ چهون در   ها هدايت ، اين«وَيهَْدِي مَنْ يشَاَءُ». اگر دارد هاي پاداشي هدايت

خواهد هدايت  آن كیست؟ چه كسي را مي« مَنْ يشَاَءُ»كند، منتها  هاي ابتدايي خدا همه را هدايت مي هدايت

ن سو در بَث اضلال هم همین كند؟ خدا اراده كرده كسي را هدايت كند كه هدايت ابتدايي را پذيرفته. از آ

كند، ولي اضلال كیفهري وجهود    است، منتها اضلال ابتدايي وجود ندارد؛ يَني خدا ابتدائا كسي را اضلال نمي

كند، منتها به عنوان كیفر عمل. كسي كه از هدايت ابتدايي  ؛ يَني خدا گمراه مي«فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ»دارد. 

هاي ويژه و خاص  دهد؟! نه! بلِه آن هدايت كند. آيا يَني او را توي دره هل مي گمراه مياستفاده نِرد، او را 

شود. يَني وقتي درس نخواند، ديگر براي او كلاس  هاي ويژه و خاص را براي او قائل نمي دارد. هدايت را برمي

اين است كهه يهك تَهريم     خواهد براي او كلاس نگذارد. بازگشت اين به كه با دق دلي مي گذارد، نه اين نمي

خورد كه چنین كلاسي داشته باشد؛ مثل اين اسهت كهه شهما سهوار يهك       تِويني دارد؛ يَني اصلا به او نمي

زنید،كلاژ هم كه ندارد و بايد دنده را به دور موتور بخوراننهد،   شويد، ماشین را استارت مي ماشین سنگین مي

استارت را زديد، اگهر گهازش را پهر كنیهد تها مقتضهاي آن       گويد: شما  ي يك كه برويد، خدا به شما مي دنده

هاي بهالاتر؛ بهراي    و دنده 2ي  آيد براي دنده در حقیقت يك قابلیت تِويني به وجود مي  اي كه هستید، دنده

قابلیت  2ي  ! اصلا دنده4هستي، برو دنده  2ي  گويد كه ولو دنده آيد. نمي هاي بالاتر قابلیت به وجود مي دنده

هاي اين  ي بَدي بروي، و دنده ات پر بشود تا بتواني به دنده برود. بايد هر دنده 4ي  ندارد كه به دنده تِويني

اي  رود. اگر در ههر دنهده   شود و با سرعت بالا مي ماشین ته ندارد! يَني همین جوري دنده به دنده اضافه مي

داريد و يك خرده سرعت را كم كنیهد، يهك   مقتضاي تِويني آن را رعايت نِنید، اگر پايتان را از روي گاز بر

 هم پر كرده بود. 5ي  شويد بلَم باعورا. يَني بلَم باعورا تا دنده آيید و مي تر مي دنده پايین
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اي كه هستي مقتضا و قابلیت آن دنده را رعايت كني. نبايد بگويي سرعت من  بستگي دارد كه در هر دنده

كهه بها سهرعت     0ي  روي، با دنده داري مي 0ي  نه! چون شما دنده رود كه بیشتر است! كه دنده يك مي از آن

و در  تها بهروي؟!   40خواهي  هستي مي 0ي  رود. شما دنده تا سرعت مي 40دارد  5ي  روند. او با دنده نمي 40

حسنات الابرار »كه داريم  شود؛ يَني بايد مقتضاي آن دنده رعايت بشود.  اين نیجه تِوينا ماشین خاموش مي

در دين يك فرهنگ است. همین عمل كه براي اين آقا حسنه است، بهراي آن آقها سهیئه    « ات المقربینسیئ

دهم، اگر آقاي امجد انجام بدهند،  همین كاري را كه من انجام مياش بالاتر است.  است؛ چون اين خیلي دنده

ي خودم، منتها  مقتضاي دندهي خودش را نگه دارد و من  رود توي ديوار! چون او بايد مقتضاي دنده با سر مي

به همین اندازه كه خدا به من چشم و گوش داده، قابلیت داده، مشام عرفاني داده يا نداده، هر چهه داده بهه   

 شود جريان هدايت. ي بالاتر و اين مي رود دنده همان مقتضا بايد رعايت بشود. اگر رعايت بشود مي

ن هست، ماشین سالم است؛ يَنهي از لَهاف ف هرت    حالا اگر يك نفر نشسته پشت ماشیني كه سوخت آ

زنهد،   كهه اسهتارت نمهي    زنم! لذا ايهن  گويد: نمي گويي: استارت بِن! مي بَد به او ميباطن ماشین سالم است.  

دهند، بلِه ديگر كاري به كهارش ندارنهد.    كند. اين را به سمت دره هل نمي را هم پیدا نمي 4ي  قابلیت دنده

شهود. اصهلا قابلیهت پیهدا      كند، يهك تَهريم تِهويني مهي     هاي ابتدايي استفاده نمي يتيَني وقتي از آن هدا

شهود   شود. عملا به اين منجر مهي  بلِه عملا به ايستادن منجر مي 0و  2كند تا به او بگويند: بگذار دنده  نمي

 شود همان اضلال الهي!  كند و اين مي ها را طي نمي كه دنده

كند؛ يَنهي   كه كیفري است؛ يَني او را از هدايت ويژه مَروم مي دوم اين پس اولا اضلال ابتدايي نیست.

ههايش را دارد و   كه او هنهوز قابلیهت   نه اين  ي خود او مواجه شده، كه خدا در يك تَريم تِويني از ناحیه اين

. اصهلا  آورم! بلِه او در يك تَهريم تِهويني اسهت    كني، دمارت را در مي گويد: حالا كه استفاده نمي خدا مي

ماند و اين ماندن همان و رها كردن همان و سهقوط همهان! و    هاي مختلَ برود و مي كشش ندارد تا به دنده

 شود.  اين است كه تَبیر به اضلال مي

هاي عمومي كه هست! مثلا اين پِشهِان يِسهري    هدايت  انسان احتیاج به هدايت ويژه دارد. نگويید: اين

ها ت بیلله آن قاعده بر مصاديلله اسهت.   بلد نبودن قواعد نیست، بلِه مشِل آنقواعدي دارند و از مشِلاتشان 
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كنید ما كم م ال  ديني بلد هستیم؟! از لَاف قاعده، كم قاعده دستمان است؟! خیلي وقت هها   شما فِر مي

گوينهد مجتههد بايهد     كه مهي  بلِه مشِل ت بیلله قاعده بر مصاديلله است. اين مشِل، بلد نبودن قواعد نیست، 

كهه بتوانهد روي    ايهن نان اين فن باشد؛ يَني تمام قواعدي را كه ياد گرفته بتواند روي مسائل پیهاده كنهد.   ف

 تواند!  هاي ويژه لازم دارد و الا نمي  مسائل پیاده كند، يك هدايت

ام را وسط خیابان رهها   ي يك ساله اين هم كه رها كردن همان و سقوط همان؛ مثل اين است كه من بچه

يها ايهها النهاس    »كه او در مَرض همه جور آفات قرار بگیرد همان! اين كه داريم  ها كردن همان و اينكنم! ر

فقیر؛ يَني كسي كه ستون فقراتش شِسته كه رهها كهردن او همهان و زمهین     « انتم الفقراء الي الله   حمید

ن تَبیهر مها كهم در قهرآن     شود، پس اضلال متأخر است؛ لهذا از ايه   خوردن او همان! اين، تَبیر به اضلال مي

در حقیقت تِلیَ « وما يضل الا الفاسقین»، (04)غافر: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ»بینیم كه  نمي

خواهد گمهراه   تازه هذا اول الِلام! چه كسي را خدا مي« من يشاء»اين  كند.  را دارد مشخص مي« من يشاء»

شك افتاده اسهت.   اسرافِار به  ؛«مسرف مرتاب»و آن  كند را خود قرآن مشخص مي «من يشاء» كیفري كند؟

كه يك اضلال  كند؛ يَني اضلال متأخر است، نه اين ها را خدا اضلال مي آن، فاسلله و ظالم است. اين جور آدم

 ابتدايي باشد. 

 اين طرح كلي داستان بود، حالا آيات را ببینید!

ههدي  »در مورد امور تِويني و « فالهمها فجورها و تقويها»در مورد هدايت ابتدايي آيات زياد است؛ مثل 

 در امور تشريَي. « للناس

وَيَِِيهدُ اللَّههُ الَّهذِينَ اهْتهَدَوْا     : »0آيات كم نیست ولي يك آيه كلیدي داريهم  و پاداشي در مورد هدايت ويژه

كند؛ يَني يك جها متوقهَ نیسهت، ههدايت چهه كسهي را زيهاد         (؛ علي الدوام خدا زياد مي16مريم: «)هُدًى

گیهرد، خهدا    هاي ابتدايي را مهي  ؛ كسي كه اين هدايت«وَيَِِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتَْدَوْا هُدًى»در اصل بوده: كند؟  مي

ههاي   هها همهان ههدايت    كنهد. ايهن   را زياد ميشود و باز خدا هدايتش  كند، باز هدايت مي هدايتش را زياد مي

                                                           
؛ هر امر مهمي كه بخواهد بدون بسم «لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر كل امر ذي بال». به قول آقاي امجد بسم الله مثل تست كار است:  0

كه صرفا بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشود، بلِه يَني اين كاري كه بخواهید شما شروع بِنید، ببینید اصلا چنین  الله شروع بشود ابتر است، نه اين

 ست. مثلا شما نمي تواند توي گوش يك يتیم به نام خدا بِنید؛ يَني تست به آن نخورده.حركتي به نام خداست؟! اگر به نام خداست، خوب ا
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باقیات صالَات هر آن چیِي است كهه از  « وَخَیْرٌ مَرَدًّا وَالْبَاقِیاَتُ الصَّالَِاَتُ خَیْرٌ عِندَْ رَبِّكَ اَوَاباً»پاداشي است 

نت ر كسي يك س؛ اگ«مَن سَنَّ سنة حسنة كان له أجر مَن عمل بها»ماند كه  شما به عنوان سنت صالَه مي

رود؛ چون او واضهع   آن عمل بِند اجرش براي او ميد كه بماند، از اين پس هر كه به حسنه در عمرش بگذار

؛ در نِد پروردگارت بهتر است بهه  «وَخَیْرٌ مَرَدًّا وَالْبَاقِیاَتُ الصَّالَِاَتُ خَیْرٌ عِندَْ رَبِّكَ اَوَاباً»يك سنت خوب شده 

 تر است.  فرجام لَاف اواب و خوش

؛ ههی   «ماَ أَصاَبَ مِنْ مُصِیبَةٍ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّههِ وَمهَنْ يُهؤْمِنْ بِاللَّههِ يهَْهدِ قَلبَْههُ      »دارد:  55در سوره تغابن، آيه  يا

كند مگر به اذن خدا كسي كه ايمان بهه خهدا بیهاورد، خهدا قله  او را ههدايت        مصیبتي به كسي اصابت نمي

ههاي او را ههدايت    گذارد؛ يَني گهرايش  هايش هم تأایر مي در گرايشكند.؛ يَني ايمان بیاورد، خدا حتي  مي

 كند. مي

؛ «يهَدِْ قَلبَْههُ »»كند، ولي  ؛ يَني جورهاي مختلَ هدايتش مي«يهديه» فرق دارد.« يهديه»با « يهَدِْ قَلْبَهُ»

 گذارد. هايش اار مي يابد و در گرايش يَني حتي به قلبش راه مي

كنهد كهه    يك كاري مي«. كند خدا مبدأ میل ما را عوض مي»مَروف است كه اين حرف آقاي حسن زاده 

حالت « يهَدِْ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِِ لِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ»اصلا ما يك چیِ ديگر بخواهیم. چیِي را كه بايد بخواهیم، بخواهیم. 

د و اين هدايت پاداشهي  كن پاداش بودن اين هدايت مَلوم است كه ايمان بیاورد و آن موقع خدا هدايتش مي

 است. 

اگر اضهلال نهداريم پهس    كه  گفتیم اضلال ابتدايي نداريم، البته با يك سؤال بِرگ مواجه هستیم وآن اين

كنهد؛ سهوتي    چیست؟ شی ان تَت دستگاه خدا دارد عمهل مهي   اي به نام شی ان ي شی ان و پديده وسوسه

 ي اين عالم است.  دهش شود، بلِه سناريوي از قبل طراحي آفرينش مَسوب نمي

دههد و بهه    در اين باره يك بَث زيبايي وجود دارد كه خداوند اضلال ابتدايي را به خهودش نسهبت نمهي   

؛ شهی ان  (62)يهس:  «وَلَقدَْ أضََلَّ مِنِْ مْ جِبلًِّها كَثِیهرًا  »كند.  گويد: او دارد گمراه مي دهد و مي شی ان نسبت مي

ي شی ان را كهه   گیريم، ولي وسوسه ا ما به عنوان هدايت ابتدايي ميكند. چ ور ارسال رسل ر دارد گمراه مي
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گیريم؟! اين رهگیري را خود خدا در قرآن نشان داده كه وقتي بهه   مَادل آن است، اين را اضلال ابتدايي نمي

  كنم! گويد: من هدايت مي گیرد، ولي هدايت ابتدايي را مي رسد، آن را اصلا به خودش نمي شی ان مي

ن گاهي به اشتباه بوي انويت زرتشتي هم برداشت شده كه ]انگار[ يهك دوگهانگي در عهالم اسهت و     از اي

اين بَث مفصل مبدأ خیر خداست و مبدأ شر اهريمن است.  توحید نیست. مبدأ خیر و مبدأ شر وجود دارد!

اللَّههِ وَمَها أصََهابَكَ مهِنْ سهَیِّئَةٍ فَمهِنْ       ماَ أَصاَبَكَ مِنْ حسََنَةٍ فمَِنَ »است كه بايد آيات سوره نساء را حل بِنیم 

ها گردن خودت و خیرهاي آن  ، ولي مصیبت«ق لْ ك لٌّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ»گويد:  ( و در آيه قبل هم مي18«)نَفسِْكَ

 شود. ولي همه تَت چنبر خدا. اگر اين بَث حل شود، آن بَث حل مي  گردن من،

ق هلْ ك هلٌّ مهِنْ عنِْهدِ     »نه! ولي دارد، چون   ضلال ابتدايي دارد؟ بگويید:به هرحال اگر كسي پرسید آيا خدا ا

كه مَتواي  ها هم تأدب و ادب به خرج دادن است كه غیر از اين دهد. خیلي از اين ؛ دارد ولي نسبت نمي«اللَّهِ

هم خرما بهه  ديني دارد، آدم بايد ادب هم به خرج بدهد و بگويد: خدا گمراه كننده نیست. مثلا حضرت علي 

كه  ولي اين« ببین چقدر سخي است! حمال خرماست!»گويید:  دهد و شما مي دوش گرفته و به مردم هم مي

ق لْ »شود من باب  نسبت داده نشود، ولي در واقع نسبت داده ميكند كه  تأدب نیست! رعايت تأدب اقتضا مي

 «.ك لٌّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَُِ ُّ الَّذِينَ يُقاَتِل ونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًّا كهَأَنَّهُمْ  »سوره صَ ببینید!  4هاي كیفري را در آيه  اين اضلال

 « بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ

خهورم كهه    ها غصه مي ي پرمَتوايي است! من بَضي وقت آيه )اين آيه دستمالي شده، در حالي كه خیلي

ام؛ مثل برخي آيات مِي را در سهور كوچهك در    م شنیدهدر عمر -چرا بَضي آيات را زودتر از زماني كه بايد 

كنهیم خیلهي مَنهايي نهدارد؛ چهون قبهل از        و فِر مي خوانیم! اند، و ما خیلي راحت مي بچگي به ما ياد داده

ي مِهي اسهت و    ايم! در صورتي كه پر مَتواترين آيات همین آيات چلانده شهده  ها را ياد گرفته دبستان اين

خواسته يك عالمه م ل  بگويد در چند تا كلمهه، بهرخلاف آيهات     مَتوا دارد، و خدا ميي آن  كلمه به كلمه

  (مدني كه آيات كشداري است
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مَنهي  « يقتلهون »را « يقهاتلون »اين « إِنَّ اللَّهَ يَُِ ُّ الَّذِينَ يُقاَتِل ونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ»

خیلي نداريم، آن هم سر جاي « يقتلون»ي  . ما در قرآن كلمهگ و خونريِينج نِنید كه هي مَنايش بشود

به مَني پیِار كردن و فرهنگ جهاد كردن است؛ همان جهاد في سبیل الله باموالهم « يقاتلون»خودش، ولي 

 و انفسهم. اين فرهنگ را به همراه خودش دارد نه فرهنگ كشت و كشتار و در جنگ خون كسي را ريختن. 

؛ خدا يك جهاد في سهبیل الله را  «يُقاَتِل ونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًّا»دانید خدا چه جور پیِاري را دوست دارد؟  مي

كه هر كسي بهراي خهودش،    ؛ با كارهاي گروهي و در يك نظام هدفمند، نه اين(teamwork)دوست دارد  با 

به صهورت بنیهان بهودنش را دوسهت دارد؛     كني؟! خدا  كنم و تو چه كار مي بايد مَلوم بشود كه من چِار مي

كند بايد برود آخوند بشود!  خدمت به دين، و او فِر مي گويي خواهد. مي يَني اين مصالح كارهاي مختلَ مي

در صورتي كه يك ساختمان سقَ دارد، ديوار دارد، در دارد، شیرآلات دارد، كابینهت دارد و ههر كسهي دارد    

بهودن  « صهفاً »كه يك هدف را دنبال كند. خدا  ان بودنش مهم است و ايندهد، منتها بنی يك كاري انجام مي

كه در يك نظهام هدفمنهد حركهت بِنهد.      آن را دوست دارد؛ يَني كارگروهي كردن آن را دوست دارد و اين

ريختهه! همهه اجهِاء مَِهم و      كه قضیه را به يك بنیان و ساختمان تبديل بِند، آنهم ساختمان به سرب اين

شهده اسهت؛ مثهل     هاي مونهولیتیِي كهه اجهِاء نهدارد و ريختهه      پارچه شده )مثل ساختمان و يكمونولیتیك 

ريِي با آرماتور( خدا يك چنین چیِي را دوست دارد، البته خدا ساختمان اسِلت فلِي را هم دوسهت   بتون

 .4«كونوا حجاره او حديدا»دارد 

كنیم، هر كسي  و داريم مجاهده مي كنیم ييِي از مشِلات ما همین است كه اگر هم پیِار در راه خدا م

كنیم كه من و شهما داريهم يهك سهاختمان را پهیش       زند! اصلا احساس نمي براي خودش دارد يك سازي مي

بهريم. ههی     هاي مختلَ داريم، ولي يك هدف داريم. داريم يهك نظهام واحهد را پهیش مهي      بريم كه نقش مي

teamwork !إِنَّ »گويد: من اين مدلي آن را دوسهت دارم.   ولي خدا مي و كار گروهي خاصي هم با هم نداريم

دههد و   ؛ منظم و صَ در صَ كه هم، گروه بودنشان را نشهان مهي  «اللَّهَ يَُِ ُّ الَّذِينَ يُقاَتِل ونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًّا 

؛ مثهل يهك   «صُهوصٌ كهَأَنَّهُمْ بُنْیهَانٌ مَرْ  »گويهد:   خواهد مثال بِند مهي  دهد. وقتي مي هم، نظمشان را نشان مي

                                                           
4
 «کونوا حجاره او حدیدا». یکی استخاره کرده بود ساختمان اسکلت فلزی بسازد یا بتونی، آیه آمد  
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و  ي اجِائش منظم است و به صهورت گروههي كنهار ههم جمهع شهده، و مرصهوص و سهفت         اي كه همه خانه

سهند  »دارد؛ يَنهي مهن و شهما بايهد در     اي كه ههر كسهي نقهش خهودش را      هم هست. به گونه ريخته سرب

كنم و تو  ار خودم را ميروم ك بريم، ولي وقتي من مي مَلوم بشود كه داريم يك هدف را پیش مي« انداز چشم

 كنیم! اي داريم كار مي كني و مَلوم نیست كه تَت چه فرماندهي روي كار خودت را مي مي

غ هوا أَزَاغَ  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ لِمَ ت ؤْذ ونَنِي وَقدَْ تََْلَمُونَ أَنِّي رَسُول  اللَّهِ إِلَیِْ مْ فَلَمَّها زَا »آيه بَد دارد: 

 «اللَّهُ ق ل وبَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ

؛ هنگهامي كهه موسهي بهه     «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ لِمَ ت ؤْذ ونَنِي وَقدَْ تََْلَمُونَ أَنِّي رَسُول  اللَّههِ إِلهَیِْ مْ  »

موسي، اين پیامبر بِرگ خدا كه به دست  كنید؟! )حیَ از حضرت قومش گفت: اي قوم! چرا من را اذيت مي

وَيَِِيدُ اللَّهُ »ي  دانید من رسول الله به سمت شما هستم. اين دوال و مَادل آيه كه مي اين قوم افتاد!( وحال آن

رد و از حهلله  ؛ وقتهي دلشهان زيهغ پیهدا كه     «فَلَمَّا زَاغ وا أَزَاغَ اللَّهُ ق ل وبَهُمْ»( است 16مريم: «)الَّذِينَ اهتَْدَوْا هُدًى

 ها را برگرداند. زيغ خدا مسبوق به زيغ فرد است. برگشت، خدا هم دل اين

و تِه بَد در حِم تفسیر قسمت قبل است كه آن زيغ و گمهراه   ي بَدش نگاه كرد اين آيه را بايد با تِه

هدايت ويژه نِردن است،  بَث عدم هدايت است، بَث« وَاللَّهُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ»كردن خدا چیست؟ 

ها را از حلله برگرداند. براي  نه هل دادن. آن كساني كه گمراه شدند و دلشان از حلله برگشت، خدا هم دل اين

أَزَاغَ »ها را چپه كرده، چون از تَبیر  كه فِر نِنید كه خدا يك كار وجودي كرده و فِر نِنید كه خدا اين اين

كه چنین تصوري نِنیهد، گفتهه:    ها را منَرف كرده! براي اين اشته دل اينشود كه خدا برد برداشت مي« اللَّهُ

كند بهه عهدم    كند فاسقین را؛ يَني زيغ را تبديل مي ؛ يَني خدا هدايت نمي«وَاللَّهُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ»

 هدايت. 

أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ماَ بََُوضَةً فَماَ فَوْقهَاَ فَأَمَّا الَّهذِينَ   إِنَّ اللَّهَ لاَ يسَْتََْیِي»سوره مباركه بقره دارد:  26باز در آيه 

مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَيهَهْدِي بِههِ    آمَن وا فَیََْلَمُونَ أَنَّهُ الََْللهُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَر وا فَیَق ول ونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهِذََا

كنهد، ولهي    كند و كثیري را اضلال مهي  ها كیري را هدايت مي با همین مثل ؛«ا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاَسِقِینَكَثِیرًا وَمَ
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كهَذَلِكَ يُضهِلُّ اللَّههُ مهَنْ هُهوَ      »، «وَماَ يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاَسِهقِینَ »گويد:  خواهد بگويد مي وقتي از جريان اضلال مي

 .(04)غافر: «مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ

سوره مباركه اعراف بَث قیامت است كه اين بَث تأایر خودش را در قیامت هم دارد. قیامهت   50يا آيه 

يََْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الََْیاَةِ الدُّنْیاَ وهَُهمْ عهَنِ الْهآخِرَةِ هُهمْ     »كه داريم  چیِي نیست جِ باطن اين حیات دنیا. اين

داننهد و از آخهرت غافلنهد، ايهن تقابهل نشهان        ظاهر حیات دنیا را مهي ها  گويد اين ( وقتي مي1روم: «)غاَفِل ونَ

كه اگر شهما بهه    ست. آخرت چیِ عجی  و غريبي نیست، كما اين«باطنا من الَیاة الدنیا»دهد كه آخرت  مي

خهورد!   ات نمي ات را به ما بده! او خواهد گفت: دنده يك عالم رباني بگويید كه اي عالم رباني! آن هدايت ويژه

: سهوره اعهراف دارد   40. در آيهه  ات جا ندارد! تو در اين موقَیت تَريمي. در بهشت ههم همهین اسهت    ندهد

أَنْ أَفِیض هوا عَلَینَْها   »دهند كه  ؛ اصَاب دوزخ به اصَاب بهشت ندا در مي«وَناَدَى أَصَْاَبُ النَّارِ أَصَْاَبَ الْجَنَّةِ»

بدهید )تَبیر آب همهین آب دنیها نیسهت! اصهلا چنهین آبهي در       هايتان پايین  ؛ يك خرده از آن آبمِنَ الْماَءِ

أَوْ مِمَّا رَزَقَِ مُ » آخرت نیست. اين همان فیضي است كه در آسمان مَنوي است و در جلسات آل طه گفتیم(

ايهن تَهريم   « ينَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمهَمَُها علََهى الِْهَافِرِ   »گويند:  ها مي ؛ يا از هر آنچه خدا به شما رزق داده، اين«اللَّهُ

گويند: خدا بر شهما تَهريم كهرده.     جا ديگر تشريع و تِلیَ و دين وجود ندارد. مي تشريَي نیست؛ چون آن

وَنَادَى أصَََْابُ الْجَنَّةِ أَصَْاَبَ النَّارِ أَنْ قدَْ وَجدَْنَا مَها وعََهدَناَ رَبُّنَها    »دهد.  خدا آنقدر ل َ دارد كه اگر بخورد مي

هاي الهي را حلله ديديم، آيا شما  گويند: ما وعده ؛ بهشتیان به دوزخیان مي«وجََدْت مْ ماَ وعََدَ رَبُِّ مْ حَقًّاحَقًّا فهََلْ 

هايي را كه خدا به ما داده بود ديديم، آيا شما هم وعیدها را  هاي الهي را حلله يافتید؟ يَني آن وعده هم وعده

 ديديد؟

هها بها يهك كفهري      تَريم هستید به خاطر اين است كهه آن  گويند: شما كه بهشتیان به دوزخیان مي اين

 اند تا فیضي را دريافت كنند.  اند و نیامده جا آمده اين

وَهُوَ الََِِْيهِ   »دارد،  «فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ يشَاَءُ»سوره ابراهیم دارد:  4براي همین در ادامه آيه 

شهود. او ههم    با حِمت انجام مهي « مَنْ يشَاَءُ»خلاف حِمت است! « مَنْ يشَاَءُ»ن ؛ يَني فِر نِن اي«الََِِْیمُ

رود،  عِيِ است و نفوذناپذير و مقتدر و با سل ه و هم حِیم است كه هی  چیِ از زير پر حِمت خدا در نمي
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تبهدل   يها مهن لا  »گويهد:   حتي اين وسائل و شفاعتي كه گذاشته. اين دعاي نوراني امام سجاد است كهه مهي  

كند. يَني فِر نِن شفاعت يك چیهِي اسهت    ؛ اي كسي كه وسائل حِمتت را تبديل نمي«حِمته الوسائل

كنهد، و زيهر پهر     ها حِمت را تبهديل نمهي   كند. اگر هم وسائلي گذاشته، اين كه خلاف حِمت خدا عمل مي

استفاده كنید، آنهم كند، حتي اگر شما از وسائل و شفاعت  حِمت خداست كه با حِمت گمراه و هدايت مي

 شود. تَت حِمت انجام مي

پردازد كه حضرت موسي به عنهوان   دهد به بَث قلدرترين نبي خدا مي چون بَث عِيِ بودن را انجام مي

! و اين گونه وارد بخشي از داستان حضهرت  پیامبر عِيِ م رح است. . پیامبر با سل ه و سل نت و قهر و غلبه

 شود. موسي مي

شهود؛ يَنهي بهدترين سهناريوهاي ق هع       استدراج آن جايي است كه رحمت ويژه دارد ق ع مي)سؤال(ج: 

، دارد «وَيَِِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتدََوْا ههُدًى »ي بالاي  رحمت و اضلال است و به مَناي مهلت دادن است كه در آيه

هها مهلهت    رويهد در كهار مهلهت و خهدا بهه آن      يَني ديگر مي ؛«مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْیمَْدُدْ لَهُ الرَّحمَْن  مدًَّا»

دهد. بدترين سناريوي اضلال امداد، املاء و استدراج و مهلت اسهت، وگرنهه اضهلال بهه مَنهي ههل دادن        مي

 نیست.

 صلوات!

 


